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Abstract 
The Holy Quran contains verses regarding Imamate; however, the denotations and 
referents of some of these verses are not clear, such as the verse: “Do not kill a soul [whose 
life] Allah has made inviolable, except with due cause, and whoever is killed wrongfully, 
We have certainly given his heir an authority. But let him not commit any excess in killing 
[the murderer], for he has been assisted [by law].” 3  The present research seeks to 
determine the denotation and referent for “blood heirs” by studying the narrative and 
exegetic sources of the Shia and Sunni sects and analyzing the denotations of the verse. 
As a result, in Shiite narrative books, narrations have been cited from the Ahlulbayt that 
introduce Imam Mahdi (atfs) as the son of Imam Husayn (peace be upon him), his heir, 
and the avenger of his blood  because Imam Husayn is a revered soul and a prominent 
instance of an oppressed and God has the promised his revenge. Similarly, both Shiite and 
Sunni narrations emphasize that the blood heir must be the heir of the slain and from 
among his close relatives or children or relatives-in-law and have the authority to demand 
retribution or blood money or forgive and any other decision. If the slain has no heirs, the 
ruling authority is considered the blood heir. Thus, assuming that one might claim during 
the time of the reappearance of the Imam that there is no heir who can be the blood heir of 
Imam Husayn, naturally, Imam Mahdi, who would be the sole Infallible, ruling Imam, 
would be the true instance of a blood heir for Imam Husayn. 

Keywords: Imam of the Time, Imam Husayn, the aided one (manṣūr), blood heir, the 
oppressed.  
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  چكيده

ــي از اين آيات، به  ــاديق بعضـ ــني  قرآن كريم حاوي آيات ناظر به امامت اســـت؛ اما دلالت و مصـ روشـ

ــت؛ ماننـد آية *وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي  ــخص نيسـ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتلَِ مظَْلُوماً فَقَدْ جعََلْنـا لِوَلِيـهِ  حرََّمَ اللَّهُ إِلاَّ    مشـ

ــراء/  وراً* (اس ــُ رِفْ فِي الْقَتلِْ إِنَّهُ كانَ مَنْص ــْ لْطاناً فَلا يس ــُ ــي منابع روايي و  ٣٣س ــر، با بررس ). پژوهش حاض

كه  ين هاي آيه، درصـدد تعيين دلالت و مصـداق «ولي دم» اسـت؛ نتيجه ا تفسـيري فريقين و تحليل دلالت 

، وارث  فرزند امام حسين را بيت نقل شـده كه حضـرت مهدي در كتب روايي شـيعه، رواياتي از اهل 

و مصــداق برجســته   نفس محترمه  زيرا امام حســين منتقم خونشــان معرفي كرده اســت؛  آن بزرگوار و  

ــت. همچنين روايات فريقين، تأكيد دارند كه ولي  ــتند كه خداوند وعده انتقامش را داده اس   مظلومي هس

دم بايد وارث مقتول و از نزديكان مقتول و يا فرزندان و وابســتگان نســبي و داراي اختيار براي قصــاص،  

دم مقتول    ي براي مقتول نباشـد، حاكم جامعه ولي بخشـش و يا ديه و هر تصـميم ديگري باشـد. اگر وارث 

دم امام    كه كســي مدعي شــود در زمان ظهور وارثي نيســت كه ولي شــود. پس برفرض اين محســوب مي 

دم    مصـداق حقيقي ولي   كه تنها امام معصـوم حاكم هسـتند،   باشـد، طبعاً حضـرت مهدي   حسـين  

 خواهند بود.   براي امام حسين 

    اسراف در قتل.  عصر، امام حسين، منصور، ولي دم، مظلوم،   امام     واژگان كليدي: 
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  بيان مسأله

ــبت به هنگامه وعده    ــرت حجت (عج)، همواره    هاي الهي در قرآن كريم نس ظهور حض

براي منتظران ظهورش مايه دلگرمي و اميد به ادامه راه بوده اســت. خداوند تعالي برخي از اين  

ت، از   ها را كه درباره برقراري حكومت وعده  ت منجي آخرالزمان اسـ الحان در زمين به دسـ صـ

ــين (* طريق كتاب  ــماني پيش رْضَ یرِثُھا عِبادِی  هاي آس
َ
نَّ الأْ

َ
کْرِ أ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّ

الِحُونَ  ــط قرآن كريم (* ١٠٥*) (انبيـاء/ الصـــَّ ذینَ آمَنُوا مِنْکُ ) و همچنين توسـ هُ الَّـ دَ اللَّـ مْ وَ عَمِلُوا  وَعـَ
نَنَّ لَھُمْ دینَھُمُ ا  ذینَ مِنْ قَبْلِھِمْ وَ لَیمَکِّ رْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ

َ
ھُمْ فِی الأْ الِحاتِ لَیسْتَخْلِفَنَّ ذِی ارْتَضی الصَّ لَھُمْ وَ   لَّ
مْناً ... 

َ
ھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِھِمْ أ لَنَّ   شر رسانده است. ) از گذشته تا امروز به گوش ب ٥٥*) (نور/ لَیبَدِّ

ــكيل مدينه قرآن كريم و روايات، وعده  ــي را از تش ــله  هاي نويدبخش ظهور، بعد از   فاض

ــان قرن  ــري براي انس ــيده ها درد و رنج جوامع بش ــوير كش ــعيت ويژه   - اند ها به تص اي كه  وض

هاي خاص الهي  آرزوي هركس درك چنان موقعيتي اسـت؛ اما در اين ميان، يك سـري وعده 

هاي متمادي،  حال شــيعيان و منتظران واقعي آن حضــرت اســت؛ منتظراني كه ســال تنها شــامل 

ــازي و زمينه  بخش خود، پشــت ســر ســازي براي ظهور تنها اميد زندگي عمر خود را با خودس

ا ثمره تحمـل محروميـت گـذرانيـده  هـاي روزگـار بـدون امـام بودن را ببيننـد. همـان هـا و رنج انـد تـ

هاي شـيعيان به يكديگر تي و تلخي، موجب گره خوردن دل دردهاي مشـتركي كه در عين سـخ 

  زمان باعث اتصــال معنوي آنان به حبل مســتحكم الهي و قلب عالم امكان، امام زمانو هم 

  شود. مي 

عنوان  و خـانـدان گرامي وحي، خود بـه ) از همـان ابتـداي تلألؤ دين الهي، پيـامبر اكرم (ص  

تازان جبهه   ردمداران و پيشـ پر بوده ها و دشـواري حق، بر دريافت اين مرارت اولين سـ ينه سـ اند ها سـ

ــيـب  ــيبـت هـا و بزرگ و همواره برخلاف رهبران دنيـايي، اولين آسـ هـا را بـه جـان خود ترين مصـ

اند و پادرركاب  اند و سـپس شـيعيانشـان در حزن و اندوه آنچه بر مواليانشـان گذشـته، موييده خريده 

ــت و بـه دنبـال آن  ــرب و شـ ــده   م مخـالفـان واقع هـا مورد ضـ ــتـه  انـد و نتيجـه تـاخـت شـ وتـازهـاي پيوسـ

اي بر قلب شـيعيان منتظر شـده اسـت كه تحملشـان جز به  هاي التيام نيافته سـتيز، زخم زورمداران حق 

ــر نمي  ــيبت وعده درمان طبيب ظهور ميس ــيل اين مص ــيعه لبريز از س ــت. از گردد. تاريخ ش هاس

گرفته تا خلع خلافت از يد تنها فرد عدالت مدار رم شـهادت مظلومانه و پنهان مانده رسـول اك 
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ــدن بيت دخت نبي اكرم تا ، اميرالمؤمنين پس از پيـامبر  ــيـده شـ ــيبـت به آتش كشـ ؛ از مصـ

ستيزي در لباس دين   گذاري پايه شهادت مظلومانه آن خاتون دو سرا و سيده نساء عالمين؛ از بنيان 

تكيه زدن بر منبر پيامبر گرامي اسلام و كمر بستن    مداري به دسـت نامردمان منافق دنياطلب تا دين 

هم بعد از غصـب نمودن حقشـان.  همام و برگزيدگان الهي، آن  به كشـتن ذوات معصـومين، امامان 

غايت ملال بار كه تمام عوالم ملك و ملكوت را تا به قيامت به در جمع تمامي اين فجايع مصـيبت 

ر را در نهايت اندوه سوخته، مصيبتي وجود دارد كه هاي اهل محبت به پروردگا درافكنده و قلب 

ترين مصـــيبت براي اهل تعالي در حديث قدســـي خود به پيامبرش آن را بزرگ حضـــرت باري 

يبةٍَ] مَا أَعْظَمهََا وَ أَعْظمََ رزَِيتهََا فِي الْإسِْـلَامِ وَ فِي جَمِيعِ زمين و آسـمان  ها عنوان كرده اسـت: «... [مصُِـ

مَ ــَّ وَ الـْأرَْض أهَـْلِ السـ ه و  ٤٨٤، ص  ١٤٠٥...». (كفعمي،    اوَاتِ  انـ ادت مظلومـ ــهـ ه شـ اجعـ ) و آن فـ

اســت؛ آن فرزند پيامبر و برگزيده الهي كه تنها به جرم    ناجوانمردانه حضــرت ســيدالشــهدا 

خت تبعيت نكردن از طاغوت زمان خويش و نگه  تن عمود خيمه دين، به سـ ترين صـورت با  داشـ

همچون كنيزان، به اســارت برده  شــدند و اين خون   بيتشــان ند و اهل يارانشــان به شــهادت رســيد 

ــده كـه خـداونـد آن را بـه بـه  ،  ١٤٠٥«ثـاراالله» (خون خـدا) (كفعمي،  - مثـابـه خون خود نـاحق ريختـه شـ

ــتـه  مي   - ) ٤٨٢ص  ــار گـذشـ ــت حرمـت آن را نمـايـان كنـد، در طي اعصـ نـامـد تـا عظمـت و قـداسـ

  نش در جوشــش مانده اســت. از همين رو پيامبر هاي شــيعيا همچنان چون داغي تازه در قلب 

لـَا تَبْرُدُ أَبـَدا» (نوري،   حَرَارَةً فِي قُلوُبِ الْمُؤْمِنِينَ  ينِ  ــَ د: «إِنَّ لِقَتـْلِ الْحُسـ ، ص  ١٠، ج  ١٤٠٨فرمودنـ

ــت الهي امـام زمـان ٣١٨ ــريف بـه دسـ ــيبـت عظمي، تنهـا بـا وعـده انتقـام آن خون شـ  ). اين مصـ

سوره   ٣٣ وعده الهي قابل التيام خواهد بود. ائمه معصومين در تأويل آيه تحمل و با تحقق آن  قابل 

دم بازمانده او از خاندان عصـــمت و   اســـراء، به وعده انتقام خون آن امام شـــهيد به دســـت ولي 

  ) ٢٨٢- ٢٨١، ص  ٢، ج  ١٣٨٠اند. (نك. عياشي،  طهارت در زمان ظهور آن جناب نويد داده 

ي در زمان ظهور امام منتقم و به دست ايشان در احقاق  لذا چگونگي تطبيق اين وعده اله 

فْسَ *   شـريفه  خون سـالار شـهيدان مدنظر اسـت تا مشـخص شـود چگونه عبارات آيه  وَ لا تَقْتُلُوا النَّ
تی  رِ   الَّ ــْ اً فَلا یسـ انـ لْطـ ــُ هِ سـ ا لِوَلِیـ دْ جَعَلْنـ اً فَقـَ لَ مَظْلُومـ الْحَقِّ وَ مَنْ قُتـِ  بـِ

هُ إِلاَّ مَ اللـَّ هُ کـانَ حَرَّ لِ إِنَّـ فْ فِی الْقَتـْ
  يابد. تحقق مي  و منتقم خون او امام زمان   ) در مورد امام حسين ٣٣* (اسراء/ مَنْصُوراً 
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  مفهوم شناسي

ــاره مي در ابتدا به واژه  ــي مفاهيم كليدي اين آيه اش ــناس ــود تا از اين طريق پيام آيه ش ش

  تحليل شود.  موردبحث بهتر 

  . مظلوم١

زده يا رود و به معناي ســـتم با معناي مشـــابه عربي خود به كار مي   اين واژه در فارســـي، 

). در ٢٧٤٦، ص ٢، ج  ١٣٨٠شــده باشــد (دهخدا،  رســيده اســت كه مورد بيدادگري واقع ســتم 

لغت عربي، مظلوم كسـي اسـت كه به او ظلم شـده و ظلم به معناي سـتم و گذاشـتن چيزي در 

ت (راغب اصـفهاني،   . ظلم در اصـطلاح علم اخلاق، عبارت  ) ٥٣٧، ص ١٤١٢غير محل آن اسـ

بار در آيه واژه مظلوم در قرآن فقط يك   ناحق. اســت از: تصــرف در حقوق و اموال ديگران به 

  رسد به دليل استعمال آن در معناي خاص باشد. سوره اسري آمده است و به نظر مي   ٣٣

 . ولي دم٢

ــدن غير در  «ولي» ازنظر لغوي، يعني قرابـت كـامـل دو چيز از يـك جنس بـدون  حـائـل شـ

) و در فارســي به معناي ســرپرســت، قيم و كفيل  ٨٨٥، ص ١٤١٢ها (راغب اصــفهاني،  بين آن 

گيري در مورد ديگري بر عهده اوســت دهد و اختيار تصــميم عليه را مي اســت كه خرج مولي 

ــت، امـا تركيـب دو كلمـه   ). واژه ٣١٤٣، ص  ٢، ج  ١٣٨٠(دهخـدا،   «دم» نيز بـه معنـاي خون اسـ

ــطلاح حقوقي مي   «ولي»  ــب به كند. اولياء دم، نزديك و «دم»، ايجاد اص ترين افراد از حيث نس

مقتولند كه حق قصــاص و يا عفو قاتل در اختيار دارند و اولين طبقه وراث شــخص متوفي را 

ــكيـل مي  ــوهر كـه در جملـه: پـدر، مـادر، فرزنـدان و فرزنـد فرزنـدان بـه دهنـد؛ از تشـ غيراز زن يـا شـ

  ) ١٤٩، ص  ١٣٨٤تياري ندارند. (آقايي نيا،  قصاص و عفو اخ 

  . سلطان٣

ه  لطان بر وزن فُعلان مانند غُفران، مصـدري اسـت از ريشـه سـ حرفي «س ل ط» و معناي  سـ

، ص ٣، ج ١٤٠٤دهد؛ بنابراين ســلطان به معناي تســلط و قهر اســت (ابن فارس،  قوه و قهر مي 

ــتق از ٩٥ ــلطان را مش لطَنَ  "). برخي نيز س ــَ ــته   "س ــت  ان دانس ــل به معناي قوت اس د كه در اص

كاررفته كه شـــدت وحدت و  ). كلمه ســـلطان در هر امري به ٢٥٥، ص ٤، ج ١٣٧٥(طريحي،  
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ته باشـد. تعابيري مثل  لطان كل شـيء  "پايداري را داشـ بر اين امر دلالت   "سـلطان الدّم  "و  "سـ

را مصــداق   شــناســان نيز ســلطان ). برخي واژه ٣٢١، ص ٧، ج ١٤١٤كند (نك. ابن منظور،  مي 

ــت؛  ) كه بيش ٣٢١، ص ٧، ج ١٤١٤دانند (ابن منظور،  حجـت مي  ترين كاربرد آن در قرآن اسـ

ــفهـاني،  تر در چيرگي دل هرچنـد اين حجـت بيش  ــت. (راغـب اصـ هـاي اهـل علم و مؤمنـان اسـ

  ) ٤٠٢، ص ١٤١٢

  . اسراف٤

كاري  روي در مصـرف چيزي و از حد گذشـتن در انجام دادن در فارسـي به معناي زياده 

اده  ١٤٦، ص  ١، ج  ١٣٨٠اســــت (دهخـدا،   مـ ه    "س ر ف  "). در عربي از  اي هرگونـ ه معنـ بـ

ت (مصـطفوي،  زياده  ، ٥، ج  ١٣٦٨روي يا تجاوز از حد اعتدال و گرايش به افراط يا تفريط اسـ

 روي مطرح اسـت؛ به همين دليل نظريهتر در زياده )؛ البته ظهور معنايي اين واژه، بيش ١١٠ص 

ناسـان، مترادف با افراط و متضـاد با تفريط بيان  تر معنا بيش  شـده، هرچند مفهوم حد وسـط كه  شـ

شـود، مفهومي نسـبي اسـت كه تعيين آن وتفريط در نظر گرفته مي عنوان افراط دو طرف آن به 

بر اســاس موقعيت زماني و مكاني مورد اختلاف اســت. در قرآن كريم نيز واژه قوام در مقابل 

رِفُوا وَ لَمْ یقْتُرُوا وَ کانَ بَینَ ذلِكَ قَواماً وَ شـده: * اسـراف بيان   نْفَقُوا لَمْ یسـْ
َ
ذینَ إِذا أ ) كه  ٦٧* (فرقان/  الَّ

توان گفت مرز تعيين اسـراف اسـت كه تشـخيص آن بر عهده عقل و شـرع يا عرف اسـت.  مي 

  ) ٣٥١، ص ٦، ج ١٤١٤(رضا، 

  . منصور٥

ــرت و ياري داد  ــي به معناي پيروز، غالب، نص ــده و پناه داده ه در فارس ــده از طرف ش ش

ت (دهخدا،   م مفعول از  ٢٨٣١، ص ٢، ج ١٣٨٠خداوند اسـ به معناي   "ن ص ر "). در عربي اسـ

ياري كرده شــده بر دشــمن، پيروز گردانده شــده از دشــمن و نجات داده شــده اســت (نك. 

). با اين وصـف، منصـور به كسـي گويند كه از جانب  ١٤١- ١٤٠، ص ١٢، ج  ١٣٦٨مصـطفوي،  

ــرت  د  اب حضـ از القـ ــور يكي  ده اســــت. منصـ ــيـ ه پيروزي رسـ ت شــــده و بـ ايـ يگري حمـ

  .است مهدي 
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فرمودند:   در احاديث، «منصـور بالرّعب و مؤيّد بالنّصـر» است. امام صادق   «مهدي» 

عْبِ «  ورٌ بِالرُّ ا مَنْصــُ رِ   الْقَائِمُ مِنَّ صــْ یدٌ بِالنَّ   ١٣٩٠، ؛ طبرســي ٣٣١، ص  ١ق، ج    ١٣٩٥بابويه، (ابن ...».  مُؤَ

دان مي ٤٦٣ق، ص   درتمنـ و  )؛ يعني هنگـام ظهور، رعـب او در دل قـ نيروهـاي غيبي  و  د  افتـ

  ) ٤٢٥ش، ص    ١٣٨٨شتابند. (سليميان،  ناديدني به كمك او و ياران او مي 

  بررسي روايات ذيل آيه شريفه

  آمده است:   الزيارات كامل در 

س بن معروف، از محمد محمد بن الحسـن بن احمد، از محمد بن الحسـن الصـفاّر، از عبا 

از تفسـير آيه شـريفه  بن سـنان، از شـخصـى نقل نموده كه وى گفت: «از حضـرت ابى عبداالله  

هُ *  رِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّ لْطاناً فَلا یسـْ وراً   کانَ   وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سـُ * پرسـيدم، حضـرت  مَنْصـُ

خواهي  اســت كه خروج نموده، پس به خون   ائم آل محمد مقصــود از «ولى»، ق "فرمودند: 

كه اگر اهل زمين را بكشـد اسـراف طوري نمايد، به شـروع به كشـتن مى حضـرت سـيدالشـهداء  

. سپس امام "كنند  به چيزى كه اسراف محسوب شود اقدام نمى  نكرده است. حضرت قائم 

ــادق  ــرت قائم "فرمودند: ص ــم! حض ــندگان به خدا قس هداء    اعقاب كش ــّ ــيدالش را  س

  ) ١٩٣- ١٩٤، ص  ١٣٧٧». (ابن قولويه،  "واسطه عمل آبا و اجدادشان خواهد كشت  به 

داالله -  ه   - «عن ابي عبـ ــلام عليـ د قتلوا   - السـ الّتي حرّم اللـّه، فقـ ل النّفس  ال: قتـ ــين قـ   -الحسـ

  ) ١٠٤، ص ١٤١٠؛ كوفي، ٢٩٠، ص ٢في أهل بيته». (عياشي، ج   - السلام عليه 

ثبت   "و أصـــحابه  "، واژه  "في أهل بيته  "، به جاي يحضـــره الفقيه  من لا اين روايت در   

) و نيز شـش روايت تقريباً مشـابه ازنظر مضـمون ذيل ٥٦٢، ص ٣، ج ١٤١٣(صـدوق،  شـده اسـت 

ريفه مذكور در  ي آيه شـ ير عياشـ ير برهان ،  تفسـ ير فرات ، تفسـ و    اصـول كافي ، كتاب  كوفي  تفسـ

  گويد: ل، محمد بن يعقوب كليني مي آورده شده است. از باب شأن نزو   بحارالانوار 

ــادق  ــمت از آيه *  «از امام صـ ــورا درباره اين قسـ *  و من قتل مظلوما فقد جعلنا ... منصـ

، ٨، ج  ١٤٠٧». (كليني،  "نازل گرديده اسـت    درباره امام حسـين "سـؤال شـد، ايشـان فرمودند: 

  ) ٢٥٥ص 
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طه از جابر و او از امام  ه واسـ مت   باقر و نيز علي بن ابراهيم از سـ نقل نموده كه اين قسـ

ــدن امام حســين  ــت (بحراني،    از آيه درباره كشــته ش ).  ٥٢٨، ص ٣، ج ١٤١٥نزول يافته اس

كند كه اين قسمت از آيه درباره امام روايت مي  ، جابر از امام باقر تفسير عياشي همچنين در 

ین نَزَلت فِ ). گفتني اسـت كه جمله « ٢٩٠، ص ٢، ج ١٣٨٠اسـت (عياشـي،    حسـين  » كه  ی الحُسـَ

ســـازد كه مصـــداق بارز آِن امام رود، اين معنا را به ذهن متبادر مي تعبير شـــأن نزول از آن مي 

آيد، همين اسـت كه مصـداق اسـت و آنچه از مجموع مضـمون روايات به دسـت مي   حسـين 

  خواهد بود.   دم او امام زمان   است و ولي   اتم و اخص اين آيه امام حسين 

  از آيههايي تحليل بخش

  . حرمت قتل نفس١

تی *  فْسَ الَّ هُ إِلاَّ بِالْحَقِّ   وَ لا تَقْتُلُوا النَّ مَ اللَّ راء/  حَرَّ يد نفس محترمه ٣٣...* (اسـ اي را كه )؛ «و نكشـ

ت، مگر به  ي خداوند آن را حرام كرده اسـ تن نفسـ ت آيه، خداوند از كشـ حق ...». در بخش نخسـ

مؤمن و مسلم و اهل ذمه كه به شرايط ذمه عمل كنند   كند. قتل كه به آن حرمت بخشيده نهي مي 

ها حرام اســت و كفار مشــركين كه تحت معاهده يا در امان مســلم باشــند يا در حرم كه تمام اين 

ــلام ٢٤٩، ص  ٨، ج  ١٣٦٩(طيب،   ــر به اس ــتن نفس و نهي از قتل نفس، تنها منحص ). حرمت داش

،  ١٣، ج  ١٣٧٤مه نهي شـده اسـت (طباطبايي،  نيسـت و در اديان الهي ديگر نيز از كشـتن نفس محتر 

معناي  ، )؛ اما بعضــي اســتحقاق كشــته شــدن دارند. در روايتي از رســول خدا ١٢٤- ١٢٣ص  

مرتد شـده باشـد يا مرتكب زناي محصـنه   اسـتحقاق مرگ داشـتن اين اسـت كه كسـي را بكشـند كه 

،  ١٣٦٨؛ قمى مشـهدى، ١٩١، ص  ٣، ج ١٤١٥شـده و يا عمداً كسـي را كشـته باشـد (فيض كاشـاني،  

الزجـاج، ٤٠١، ص  ٧ج   ــحـاق  ، فخر ٥٨، ص  ١٥، ج  ١٤١٢؛ طبري،  ٢٣٧، ص  ٣، ج  ١٤٠٨؛ ابواسـ

،  ١، ج  ١٤٢٥، يحيي بن ســلام، ٦٦٤، ص  ٢، ج  ١٤٠٧؛ زمخشــري، ٣٣٤، ص  ٢٠، ج  ١٤٢٠رازي، 

ــاوي،  ١٣٣ص   الـبـيضــ ــنـقـيـطـي،  ٢٥٤، ص  ٣، ج  ١٤١٨؛  الشـ الـجـكـنـي  ؛  ٨٨، ص  ٣، ج  ١٤١٥؛ 

) و نيز بعضـي، مشـرك يا كافر يا  ٢٥٤، ص  ٣، ج  ١٤١٨؛ البيضـاوي، ٤٠ص  ،  ٧، ج  ١٤٢٦ماتريدي، 

ت منافق يا مرتكب زناى با محارم  د قتل طرف هسـ ى كه با قاصـ ، قاتل يا مرتكب لواط يا دفع كسـ

  ) ٢٤٩، ص  ٨، ج  ١٣٦٩اند. (طيب، ها را محكوم به قتل دانسته و غير اين 
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ان   ديدي را كه خداوند براي نفس انسـ كار مي اين آيه حرمت شـ ت آشـ كند، در قائل اسـ

يده، در مقابل حكم قصـاص را  اني رسـ قرآن، در حفظ احترام نفس انسـان، هر جا آزاري به انسـ

ــت: *  ــدت حرمت نفس را در اين آيه به نمايش گذارده اس جْلِ ذلِكَ نيز مطرح فرموده و ش
َ
مِنْ أ

هُ مَنْ قَتَلَ نَفْســاً بِغَ  بَنی   کَتَبْنا عَلی  نَّ
َ
رائیلَ أ اسَ جَمیعاً ... إِســْ ما قَتَلَ النَّ نَّ

َ
رْضِ فَکَأ

َ
وْ فَســادٍ فِی الأْ

َ
* یرِ نَفْسٍ أ

ان ٣٢(مائده/  ده اسـت. جزايي  هاي روي زمين معرفي  ). قتل نفس محترم، برابر با قتل همه انسـ شـ

كه خداوند براي اين عمل فجيع در نظر گرفته، خود حاكي از عظمت اين گناه است كه شامل 

مُ ي، خلود در آتش و عذابي عظيم اسـت: * غضـب و لعن اله  داً فَجَزاؤُهُ جَھَنَّ وَ مَنْ یقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ
عَدَّ لَهُ عَذاباً عَظیماً 

َ
هُ عَلَیهِ وَ لَعَنَهُ وَ أ بَ اللَّ ــاء/ خالِداً فیھا وَ غَضــِ ــتن  ٩٣* (نس ) پس قتل نفس يا كش

  بسيار عظيم است. عمد، موجب قطع رحمت الهي و گرفتار شدن به عذابي  به 

دهد بايد به اين پرســـش پاســـخ با اين مقدمه كه زيربناي بحث كلي آيه را تشـــكيل مي 

  گفت: آيه چه نوع از قتل را تخصيص داده و منظور از آن چيست؟ 

  . مصداق خاص مظلوم كشته شدن٢

ــت (طيـب،   ــاني،  ٢٤٩، ص ٨، ج ١٣٦٩قتـل مظلوم همـان قتـل بـه غير حق اسـ ؛ فيض كـاشـ

ــى،  ؛ ١٩١، ص ٣ج ، ١٤١٥ دو معنـا در تبيين واژه مظلوميـت وجود   ). ٢٩٠، ص  ٢، ج ١٣٨٠عيـاشـ

شـــخصـــي  كند: مظلوم در معناي اول دارد كه به شـــناخت مفهوم حقيقي مظلوميت كمك مي 

كند  احقاق حق خود اقدامي نكرده و سـكوت مي اسـت كه به دليل ضـعف دروني و ترس براي 

نمايد، اما مظلومي كه سـتم ديده اسـت اما نه به دليل ضـعف و ترس كه به و سـتم را تحمل مي 

كند، مظلوم حقيقي  تر از حق خود، بر ظلم و تعدي ظالم و متجاوز صـبر مي دليل مصـالحي مهم 

هاي صدر شان در جنگ قدرتمندي ها و  همه رشادت باآن   گونه كه اميرالمؤمنين است. همان 

  هاي بعد از پيامبر فرمودند: اسلام، درباره سال 

  ) ٣، خطبه  ٢٨، ص  ١٣٩١...». (الشريف الرضي،   فَصَبَرْتُ وَ فِی الْعَینِ قَذًی وَ فِی الْحَلْقِ شَجًا «...  

ــده هـايي واقع  همواره مورد چنين ظلم   ائمـه  در حـديثي از مظلوميـت    انـد. پيـامبر شـ

  فرمايند: دهند و مي اولاد خود خبر مي   خود و 
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«...آري واالله در آن زمان من و علي و فاطمه و حسـن و حسـين و نه امام از اولاد حسـين  

، ص ٢٥، ج ١٤٠٣بيت من) يكجا جمع خواهيم بود». (مجلسـي، كه همه مظلوم هسـتند (از اهل 

٧ (  

  بيتط اهل رو صفت مظلوم توس مصداق خاص مظلوميت هستند؛ ازاين   امام حسين 

دليل آن نيز شـدت و زشـتي جناياتي   . اطلاق شـده اسـت   طور خاص و اتم به امام حسـين به 

كه تا آن زمان در - ازآن چه پيش از شــهادت و چه پس   - اســت كه در مورد ايشــان انجام شــد 

  باره فرمودند: دراين  سابقه بوده است. امام رضا ميان قوم عرب بي 

دانسـت، ولي ريزي را حرام مي آن ماه جنگ و خون «محرم ماهي اسـت كه جاهليت در 

دشـمنان در آن ماه خون ما را ريختند و حرمت ما را شـكسـتند و زنان و فرزندانمان را به اسـارت  

  ) ٢٨٣، ص ٤٤، ج  ١٤٠٣گرفتند». (مجلسي،  

ــامخ و بي هـايي آن آيـا وارد آوردن چنين هتـك حرمـت    همتـاي امـامـت و هم بـه مقـام شـ

االله بودند كه پيامبر اجر رســـالت خويش را القرباي رســـول بيت آن امام كه همگي از ذوي اهل 

مودت ايشـان طلب كرده بود، با هيچ ظلم و جنايتي، قابل قياس هسـت؟ بديهي اسـت كه هرچه  

گدازتر  تر و جان ند بالاتر باشـد، ظلم و تعدي نسـبت به شـأن او هم قبيح مقام فردي در نزد خداو 

ــاب مي به  ــتن امام   آيد. به همين دليل جنايت قتل نفس كه گناه كبيره اعلام حس ــده، در كش ش

  روايت شده:   از امام صادق   البيان مجمع ناپذير است. در بسيار عظيم و خسارتي جبران 

رتكاب آن قتل، با قاتل دشـــمن هســـتند. در حقيقت  واســـطه ا هاى ديگر به «همه انســـان 

ها چنان از دســت او پريشــان و آشــفته  ها كمر بســته و آن كه قاتل براى قتل همه انســان اين مثل 

  هاست». كه قاتل همه انسان اين هستند كه مقتول از دست او! بنابراين مثل 

اس آيه    وره مائده، هركس يك نفر را به   ٣٢لذا بر اسـ د، سـ گويا همه مردم را   ناحق بكشـ

  ). ابن عباس نيز روايت كرده: ٢٨٩، ص ٣، ج ١٣٧٢كشته است (طبرسي،  

«هر كس پيامبرى يا امام عادلى را بكشـد، گويى همه مردم را كشـته اسـت و عذاب قتل  

)؛ چراكه امام، نفس مطهر و منتخب الهي  ٢٨٩، ص  ٣، ج  ١٣٧٢بيند» (طبرسـي  همه مردم را مى 

ها، موجب بسـته شـدن راه ظاهري هدايت و معرفت بر بندگان با انسـان اسـت كه قطع ارتباط وي  
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ــبیل الله "). به عبارتي قتل امام، ٧١، ص ٣، ج ١٣٦٣عبدالعظيمي،  اســـت (شـــاه  ــد عن سـ و   " سـ

غصـب شـد و ظلم عظيم بر آن   ترين حقي كه از امام حسـين محاربه با خداوند اسـت و مهم 

و غير از غصـب حق سـرپرسـتي و زعامتشـان بر  جناب وارد شـد، وراي كشـتن ظالمانه ايشـان 

  شدن بر شناخته شدن ايشان بود. مسلمانان و محروم كردن مردم از حكومت عدل ايشان، مانع 

ه مردم، حق  پرده  بـ ت  ــبـ ام نسـ ه بودن امـ الطـاعـ الهي و مفترض  ه  ام خليفـ بر مقـ ــي  پوشـ

جاعانه نداي «هيهات بزرگ  رت شـ د و باوجوداين، آن حضـ ر   تري بود كه گرفته شـ منّا الذلّه» سـ

دادند و با داشــتن ياران اندك، به نبرد با جبهه پرشــمار دشــمن پرداختند و تمام مصــائب را به 

ــان خريدند و   ــايت الهي به جان خود و خانواده و يارانشـ ــلام و رضـ ــلحـت بقـاي دين اسـ مصـ

پس  آن چنين در حال مبارزه با ظلم بيدادگران با رشـادت مقابله نمودند و كشـته شـدند و از اين 

دار مانده و همواره به لقب مظلوم ندا داده هاي فرزندانشــان و شــيعيانشــان براي ايشــان داغ قلب 

ــونـد. لـذا اين قلـب مي  انـد كـه بـه وعـده الهي  نـاحق ريختـه دار، منتظر انتقـام آن خون بـه هـاي داغ شـ

 ــعنوان تنها خون پذيرد؛ امامي كه به انجام مي  توســـط فرزندش مهدي  ان  خواه واقعي جدشـ

  اند. شده معرفي 

  دم امام حسين  تنها ولي . امام عصر٣

ــي  دم   ). ولی ۲۴۹، ص  ۸، ج  ۱۳۶۹ولى مقتول وارث مقتول اســــــــت (طيب،   به كس

  گويد: گويند كه مستحق خون مقتول باشد. او بايد مذكر باشد. اسماعيل بن اسحاق مي 

ــود  كـه زن از مطلق لفظ ولي خـارج مي «اين آيـه دلالـت دارد بر اين  و براي زنـان حقي  شـ

وْلِیاءُ بَعْضٍ*(توبه/ در قصـاص نيسـت؛ اما به مصـداق * 
َ
ھُمْ أ ) و *... ۷۱الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضــُ

ا لَکُمْ مِنْ وَلایتِھِمْ  ذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یھـاجِرُوا مـَ وْلی بِبَعْضٍ  ) و * ٧٢...* (انفـال/ وَالَّـ
َ
ھُمْ أ ــُ رْحـامِ بَعْضـ

َ
ولُوا الأْ

ُ
وَأ

هِ  فِی  ، ص ١٠، ج ١٣٨٤شــود». (قرطبي، )، قصــاص براي ســاير ورثه اثبات مي ٧*(انفال/ کِتابِ اللَّ

ت. وارثي كه به ٢٥٤-٢٥٥ ش اسـ طه قصـاص بر  ) و مختار به قصـاص، گرفتن ديه و يا بخشـ واسـ

،  ١٤١٥؛ الجكني الشـنقيطي،  ١٤٦، ص  ٢، ج  ١٤١٧قاتل تسـلط دارد (قرطبي، همان؛ الصـابوني،  

ــت  ٤٣، ص ١٥، ج ١٣٦٥؛ المراغي،  ١٢٩، ص ٣، ج  ١٤١٥ن،  ؛ الخاز ٨٨، ص ٣ج  ــي اس )؛ كس
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ت كه موجب مطالبه خونش مي  لطان كه بين او و بين مقتول قرابتي اسـ ود و اگر كس نبود سـ شـ

  ) ٢٣٧، ص  ٣، ج  ١٤٠٨دم اوست. (ابواسحاق الزجاج،  ولي 

ر وارثي  كه ه دم است؛ چنان   برد، ولي طور كه از ماترك ثروت ارث مي هر وارثي همان   

د از ارث ميـت براي او قرار داده همـان چيزي را بـه ارث مي  ه    - برد كـه خـداونـ ــتـ خواه زن داشـ

، ٧، ج  ١٤٢٦؛ ماتريدي، ١٠٣١، ص ٢، ج ١٤٢٧باشــد. يا دختر يا مادر يا پســر يا پدر (شــافعي،  

ــاني كـه پس از مرگش از او پيروي مي ٤٠ص  ــاني،  )؛ كسـ ، ص ٣، ج ١٤١٥كننـد (فيض كـاشـ

دم بايد وارث مقتول و داراي اختيار براي قصاص،   فريقين، اذعان دارند كه ولي  ). مفسران ١٩١

تنها    و   وارث امام حســين   بخشــش و يا ديه و هر تصــميم ديگري باشــد. پس امام عصــر 

 ســوره  ٣٣دم براي آن حضــرت هســتند. خداوند در عبارت بعدي از آيه   مصــداق حقيقي ولي 

  فرمايد: اسري، مي 

  اي قرارداديم ...». دم مقتول سلطه  ي «... ما براي ول 

باشـند و اين مطلب به   دم امام حسـين  توانند ولي تنها كسـي هسـتند كه مي   امام عصـر 

  شود: چند دليل اثبات مي 

  كند كه امام عصـرذيل اين آيه شـريفه، حكايت مي   نخسـت، روايات وارده از ائمه 

  فرمايند: ذيل آيه مي  باقر  اي است كه از طرف خداوند تعيين شده است. امام ولي 

اســت و ولي او حضــرت    كس كه مظلوم كشــته شــد، حســين بن علي «منظور از آن   

  ) ٤١٩، ص ٢، ج ١٤١٥؛ بحراني،  ٣١٣، ص  ٢، ج  ١٣٨٠است ...». (عياشي،    قائم 

اســت با   ، امام دوازدهم كه از نســل امام حســين همچنين در روايات متعدد از ائمه 

خواهي  شـده و «ثائر» كسـي اسـت كه تا وقتي خون الحسـين و الشـهداء معه» معرفي عنوان «ثائر دم  

اني،   ــفهـ ــوي اصـ دارد (موسـ ث ديگري،  ٩١، ص  ١، ج  ١٣٧٩نكرده آرام و قرار نـ ديـ ). در حـ

  اند: را با اين عبارات معرفي نموده   ، امام مهدي حضرت موسي بن جعفر 

ائ ـِ«    رِیـدُ الْوَحِیـدُ الْغَرِیـبُ الْغَـ بِیـهِ ھُوَ الطَّ
َ
أ هِ الْمَوْتُورُ بِـ ھْلِـ

َ
بـابويـه  خواه پـدرش]». (ابن [خون   بُ عَنْ أ

  ) ٣٦١، ص  ٢، ج  ١٣٩٥(شيخ صدوق)، 
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ــين   كـه اگر ولي دليـل دوم اين  ــلام فرزنـد او يـا فرزنـد بـه   دم امـام حسـ حكم قوانين اسـ

ديگر و    و امام باقر   يك از اولياء دم او ازجمله امام ســـجاد فرزندان او باشـــند، هنوز هيچ 

اند، حتي با قيام توابين يا خواهي آن حضـرت انجام نداده ائمه از نسـل ايشـان اقدامي براي خون 

ــت. هرچند مختار توانســت  اند، حق خون دم امام نبوده  مختار؛ چون ولي  ــده اس خواهي ادا نش

  چندنفري از اشـقياء اصـلي فاجعه كربلا را به قتل برسـاند و موجب تشـفي خاطر امام سـجاد

ــد،  ــد، در قتل  ش ــحال نمودن ولي دم، قاتل را بكش ــي به جهت خوش هاي معمولي هم اگر كس

ــاقط نمي   كـدام از حقوق ولي هيچ  ــود. دم سـ در اين ميـان تنهـا قيـام زيـد بن علي فرزنـد امـام    شـ

جاد  ت كه هم به لحاظ اين   سـ يد از دايره مطرح اسـ د و به نتيجه نرسـ ت مواجه شـ كسـ كه با شـ

ت و هم به دليل ديگري كه خواهيم آورد اصــولاً خود شــخص  خواهي خارج اس ــتحقق خون 

دم امام باشــند و آن دليل اين   توانند ولي كه امام نباشــند نمي  زيد يا هر يك از فرزندان امامان 

اسـت كه چون امام داراي منصـب و مقام الهي اسـت، كسـي بر حق منزلت و شـأن الهي او واقف 

ق به همان اوصـــاف و داراي همان درجه از علوم و  كه خود امام باشـــد و متخل نيســـت جز اين 

عصمت و حكمت الهي باشد. پس كسي كه به عظمت شأني امام احاطه و اشراف نداشته باشد 

ــت حق آن را مطـالبـه و ادا كنـد؟ پيـامبر  ــرت    چگونـه خواهـد توانسـ در همين مورد بـه حضـ

  فرمايند: مي   علي 

شـناسـد و مرا كسـي جز خدا و تو نمي   «يا علي جز من و تو كسـي به خدا شـناخت ندارد و 

  ) ٣٣٦، ص ١٤٢١شناسد ...». (حلي،  تو را جز من و خدا كسي نمي 

امامي كه واسـطه فيض   بنابراين حق غصـب شـده و خون ريخته شـده و حرمت هتك شـده 

الهي بين خداوند و خلق اوسـت و سـبب اتصـال زمين و آسـمان اسـت و فقدانش خدشـه عظيمي  

  تواند مطالبه نمايد و احقاق كند. ها وارد كرده، كسي جز امام نمي ن بر پيكره هدايت انسا 

ــين  تنها ولي  كه امام مهدي ترين و آخرين دليل بر اين مهم  ــوب    دم امام حس محس

همچنين در حديث قدسـي    شـود اين اسـت كه وعده الهي اين حكم را صـادر نموده اسـت. مي 

عنوان  به   ه و در آنجا از خون امام حسين به شيعيان رسيد  زيارت عاشورا كه از امام صادق 
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خون خدا ياد شـده اسـت، انتقام خون او را همراه با فرزندش مهدي جزو آرزوها و حاجات هر 

  كند: مؤمن بيان مي 

نْ یرْزُقَنِی طَلَبَ ثَارکُِمْ [ثاری « 
َ
  ) ٤٨٤، ص ١٤٠٥». (كفعمي،  ] مَعَ إِمَامٍ مَھْدِی أ

ما  گويد: «به امام باقر ابوحمزه ثمالي نيز مي    عرض كردم: اي فرزند پيامبر، آيا همه شـ

ــتيد و حق را به پا نمي  ــرت مهدي را قائم مي قائم نيسـ خوانند؟» آن داريد؟ پس چرا فقط حضـ

  حضرت فرمودند: 

كشـته شـد، فرشـتگان صـدا به گريه بلند نمودند و به خداوند متعال    «وقتي جدم حسـين 

ــرف برگزيدگانت را به حال   پروردگارا آيا قاتلان بهترين بندگانت و زاده "كردند: عرض  اشـ

... با اين قائم (دوازدهمين امام) "ها وحي فرســتاد و فرمود: خداوند به آن   "گذاري؟ مي خود وا 

  ) ١١٦٠، ص  ١، ج  ١٣٨٥بابويه (شيخ صدوق)، ». (ابن "از آنان انتقام خواهم گرفت 

 تواند وليكسي نمي  رسيم كه غير از حضرت قائم ه اين نتيجه مي درمجموع دلايل، ب   

ــين  ــد و بنـا بـه دلالـت آيـه،   دم امـام حسـ خواهي از طرف خـداونـد براي اين قـدرت خون بـاشـ

  ايشان قرار داده شده و حروف لام و قد قيل از فعل جعل در آيه براي تأكيد بر آن آمده است. 

  . سلطه ولي دم، جعل الهي٤

ــدر فعل  ــاختن   "ج ع ل "«جعلنا» در آيه، از مص ــع كردن، عطا كردن و س به معناي وض

فهاني،   ت، بيش ١٩٧- ١٩٦، ص ١٤١٢اسـت (راغب اصـ تر  ). ازآنجاكه جعل به خلق نزديك اسـ

اند. فعل اند و تفاوتي ميان اين دو معنا قائل نشـده مفسـران جعل را به خلق و احداث تفسـير كرده 

اغب اصـــفهاني در قســـمت ســـوم معنا، آن را ايجاد و آفريدن و  كه ر  "يجعل، جعلا    - جعل "

ها در ميان مسلمانان به خصوص معتزله و اشاعره  تكوين، تفسير نموده، موضوعى است كه قرن 

ــت؛  گونـه بيـان كرد توان اين امـا فرق عمـده ميـان اين دو واژه را مي   موردبحـث و جـدال بوده اسـ

اد كردن همراه  ه اصـــل ايجـ اظر بـ ه خلق، نـ اد    كـ ه ايجـ ل كردن بـ ا جعـ دير آن اســـت امـ ا تقـ بـ

گردد؛ پس جعل را به برگرداندن شـيء به حالت  خصـوصـيات و لوازم و حالات مخلوق برمي 

). در آيه شــريفه نيز ٨٩، ص ٢، ج  ١٣٦٨اند (مصــطفوي،  مخصــوص پس از خلق، معنا كرده 
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لطه   دم مقتول و در مرتبه تأويل آن، براي امام عصـر  براي ولي  بر قاتل جعل    خصـوصـيت سـ

  شده است. 

  . معناي سلطنت ولي دم٥

شــده كه   دم اســت، روايت  كه ســلطان ولي از ابن عباس در معناي اين   تفســير طبري در 

ــلطـان كنـد: « اي را براي ولي مقتول بيـان مي خداوند بينـه  ». در مفهوم اين  العقـل، أو القَود، و ذلک سـ

كه ببخشد  ن آيه، يعني او مختار است در اين دم در اي   اند كه سلطنت ولي سخن ابن عباس گفته 

دم فقط قصــاص   يا ديه بگيرد و يا قصــاص نمايد. نظر قتاده اين اســت كه معناي ســلطنت ولي 

ــت (نك. طيـب،   تا، ج ؛ المـارودي، بي ٥٠، ص ١٥، ج ١٤١٢؛ طبري،  ٢٤٩، ص ٨، ج  ١٣٦٩اسـ

ــتي اين خبر در فرمايش ٣٢٩، ص ١٦، ج ١٤٢٢؛ ثعلبي،  ٢٤٠، ص  ٣ ــول   ). درسـ در   االله رسـ

  شود كه حضرت به اصحابشان فرمودند: روز فتح مكه تأييد مي 

ت اختيار دو  ت، پس براي اوسـ ده و براي او ولي دمي اسـ ته شـ يد! هركس كشـ «آگاه باشـ

  كه بكشد يا ديه بگيرد». (همان) نظر بين اين 

شـود: «يعني  طور معنا مي كه براي ولي مقتول، سـلطان قرار داديم، اين و نيز مقصـود از اين 

او را در قصاص از قاتل، سلطنت و اختيار داديم تا بر اساس فرامين اسلام اگر خواست قصاص  

ــي، ١٢٤- ١٢٣، ص ١٣، ج  ١٣٧٤بهـا بگيرد و يـا عفو كنـد»(طبـاطبـايي،  كنـد يـا خون  ،  ١٣٧٥؛ قرشـ

  سُلْطاناً* آمده است:   ذيل *وَ مَنْ قُتِلَ مظَْلوُماً فَقَدْ جعََلْنا لوِلَِيهِ  تفسير عياشي ). در ٦٦، ص  ٦ج 

وْلِیاءُ الْحُسَینِ بْنِ عَلِی (ع) وَ عَلَی دِینِهِ « 
َ
  ) ٢٩٠، ص  ٢، ج ١٣٨٠». (عياشى، َ◌نحْنُ أ

بر اسـاس حق    دم امام حسـين  عنوان تنها ولي به   بدين ترتيب روشـن شـد امام عصـر   

ــاص كنـد يـا ديـه بگيرد و يـا عفو نمـايـد؛  ــت كـه قـاتلان جـدش را قصـ امـا طبق    الهي مختـار اسـ

يده در تمام روايات، امام فقط آن  د. اين جا نمايد و مي ها را قصـاص مي خبرهاي موثق رسـ كشـ

ــؤال پيش مي  آيـد كـه امـام، مظهر رحمـانيـت و رحيميـت الهي، چرا قـاتلان جـدش را عفو  اين سـ

  كشند؟ كند و همه را مي نمي 

  . اسراف در قتل٦

رِفْ فِی ا در قســمت بعدي آيه، عبارت «  تفســير  ) وجود دارد. در ٣٣» (اســراء/ لْقَتْلِ فَلا یســْ
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ــت: در قرائت كوفي، فعل   طبري،  رَف "دو قرائت براي آن مطرح اس ــورت مخاطب  به  "  ســَ ص

» و خطاب آن به رســول خدا و ائمه بعد از اوســت؛ يعني در فلا تُســرف فی القتل شــود: « بيان مي 

رســم جاهليت كه وقتي قتل   رد به انتقام خون مقتول غير از فرد قاتل را نكشــيد و اين اشــاره دا 

ــورت مي  دي صـ ل را مي عمـ اتـ ا فرد بزرگي از قـ د رئيس يـ ايـ بـ ت  د؛ يعني ولي و  گرفـ ــتنـ كشـ

كردند. اينجا بود كه رســول خدا (ص) فرمودند: كشــتند و او را رها مي ســرپرســت قاتل را مي 

ائت )؛ اما به قر ١٨٢- ١٨١، ص ٤، ج  ١٤٠٤«قتل غير قاتل معصــيت و اســراف اســت»(ســيوطي،  

شــود و در اين  قرائت مي  "ســرف "جاي تاء مخاطب در فعل اهل مدينه و بصــره، ياء مفهوم به 

گردد كه نبايد اسـراف كند يعني نبايد كسـي  صـورت ضـمير مسـتتر در فعل، به ولي مقتول برمي 

)؛ درنتيجه هر دو قرائت در معنا يكي اســت ٥٩، ١٥، ص  ١٤١٢غير از قاتل را بكشــد (طبري،  

ود. ابي العباس از كه معناي ا  ته شـ ت و نبايد جز قاتل فرد ديگري كشـ راف نكردن در قتل اسـ سـ

ادق  تور   امام صـ ند، بنا به دسـ ته باشـ اركت داشـ روايت كرده كه حتي اگر دو نفر در قتلي مشـ

توانند يكي را بكشــند با اين شــرط كه نصــف ديه او را از اولياء مقتول فقط مي   االله  رســول 

  ) ٢٩٠، ص  ٢، ج  ١٣٨٠،  ديگري بگيرند. (عياشي 

عرض كردم مقصـود از اسـراف در   اسـحاق بن عمار گفت: «به حضـرت ابي الحسـن 

وراً آيه *...  هُ کانَ مَنْصـُ رِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّ لْطاناً فَلا یسـْ چيسـت كه    * وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سـُ

ــود اين "كند؟ فرمود: خدا از آن نهي مي  ــت كه به  مقصـ ــخص بي اسـ گناهي را جاي قاتل، شـ

؛ طباطبايي،  ٥٩، ص ١٠، ج ١٤٠٤». (حســـينى همدانى، محمد، "كني    بكشـــي و يا قاتل را مثله 

  ) ١٣٨، ص  ١٣، ج ١٣٧٤

  هايي دارند: باره ديدگاه مفسران ديگر نيز دراين   

ــاص كنـد و نيز زيـاده بر قتـل مـاننـد مثلـه و غير    - ٦-١ آن حق  نبـايـد زيـاده بر قـاتـل را قصـ

  ) ٤٠٣، ص ٧، ج ١٣٦٨؛ قمى مشهدى، ٧٩٦، ص  ٢، ج  ١٣٧٣، ندارد. (اشكورى  

؛ فخر رازي،  ٢٨٥، ص  ١٤١٩كشـــتن كســـي كه قاتل نيســـت. (صـــادقي نهراني،   - ٦-٢

؛  ٥٣٠، ص ٢؛ مقاتل بن ســـليمان، ج ١٠٣٠ص   ٢، ج  ١٤٢٧؛ الشـــافعي،  ٣٣٥ص    ٢٠، ج ١٤٢٠

 ) ٢٣٧، ص  ٣، ج  ١٤٠٨ابواسحاق الزجاج، 
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روي اســت كه بخواهد قاتل يا كافر محقون الدم را مثله كند ولى اســراف زياده   - ٦-٣  

ــاص كند بلكه بايد ديه بگيرد يا مرد را براى قتل زن بخواهند  آن  ــلم قاتل را قص ها بخواهد مس

شــود قصــاص كرد. قصــاص كنند يا حر را براى قتل عبد قصــاص كنند و موارد ديگر كه نمي 

  ) ٢٤٩، ص ٨، ج ١٣٦٩(طيب،  
كند كه گفته شـده: قتلي اسـراف اسـت كه قاتل بدون اختيار باشـد  زجاج اضـافه مي  - ٦-٤

پذيرفتند كه قاتل او را بكشند  شد و قاتل او حقير بود نمي و اگر كسي به دست ارباب كشته مي 

ــايد قبول نمي  ــود تا اين و ش ــته ش ــوند  كردند كه يكي در قبال يكي كش ــته ش كه گروهي كش

 ) ٢٣٧، ص  ٣، ج  ١٤٠٨جاج، (ابواسحاق الز 

سـعيد به نقل از قتاده گفته: هر كس به آهن كشـته شـد، با آهن كشـته شـود و هر   - ٦-٥  

كس به چوب كشـته شـد، به چوب كشـته شـود و هر كس به سـنگ كشـته شـد، به سـنگ كشـته  

ير». (يحيي بن سـلام، شـود. رسـول خدا   ، ج ١٤٢٥فرمود: «هيچ قصـاصـي نيسـت مگر با شـمشـ

  ) ١٣٤، ص ١

اي اســت كه با هركدام از اين  گونه خواهي امام حســين به در خون  7ملكرد امام زمان ع   

  اند: فرموده  امام باقر  ها مقايسه شود مصداق اسراف در قتل نخواهد بود؛ زيرا ديدگاه 

خواهي حسـين خواهد كرد؛ سـپس هركسـي را كه به كشـتن آن حضـرت  «قائم ما خون   

كند».  جا كه خواهند گفت: او در كشـــتار اســـراف مي رســـاند تا آن راضـــي بوده، به قتل مي 

  ) ٥٢٩، ص ٣، ج ١٤١٥(بحراني،  

  شده:  روايت   از امام صادق   كافي از طرف ديگر در كتاب    

بكشــد   خواهي آن حضــرت امام حســين تمام اهل زمين را براي خون   «اگر مهدي 

  ) ٢٥٥، ص  ٨، ج  ١٤٠٧اسراف نشده است». (كليني،  

ــيح در دف    ه اين توضـ ان البتـ ام زمـ ــكـال از فعـل امـ ه   ع اشـ د از ظهور، بـ اســـت كـه بعـ

كند و اين تمثيل كه اگر همه مردم زمين را بكشـد اسـراف نشـده، خواهي جدش قيام مي خون 

ــرت ابي  ــامخ حض ــان در نزد خداي تعالي    عبداالله كنايه از مقام ش ــت كه مقام و رتبه ايش اس

  ) ٣٥٨، ص ٣، ج ١٣٩٨بالاتر از تمام مردم زمين است. (نك. ثقفي تهراني،  
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  . انتقام در رجعت٧

ين  ود. رجعت در لغت به معناي  انتقام گرفته مي   در رجعت، از تمام قاتلان امام حسـ شـ

ــفهاني،   ــت (راغب اص ــت يا بازگرداندن اس ــان معتقدند:  ٣٤٢، ص ١٤١٢بازگش ــناس ). لغت ش

ــر ظهور مهـدي «الرجعـه» بـه فتح راء يعني يـك  ــتن پس از مرگ در عصـ ــت   بـار بـازگشـ اسـ

  فرمايد: ). سيد مرتضي مي ٣٣٤، ص ٤، ج ١٣٧٥(طريحي،  

گروهي از   كه خداوند در هنگام ظهور حضـرت مهدي اين  «رجعت عبارت اسـت از   

وند اند، دوباره زنده مي شـيعيان را كه قبلاً از دنيا رفته  كند تا به ثواب ياري آن حضـرت نائل شـ

رت را زنده مي  منان آن حضـ اهده نمايند و همچنين جمعي از دشـ كند  و دولت كريمه او را مشـ

  ) ١٢٣٢، ص  ١٣٧٨تا از آنان انتقام بگيرد». (مجلسي،  

  فرمايند: مي   اهميت اعتقاد به رجعت در فرهنگ شيعه تا حدي است كه امام صادق 

  ) ١٣٦، ص ٥٣، ج ١٤٠٣«از ما نيست كسي كه به رجعت ايمان نداشته باشد». (مجلسي،  

  فرمايند: همچنين مي 

كنند كه  «رجعت عمومي نيسـت بلكه جنبه خصـوصـي دارد و تنها گروهي بازگشـت مي 

  ) ٥٦٠، ص ١٥، ج ١٣٧١يا شرك خالص دارند». (مكارم شيرازي،  ايمان خالص  

  گردند. امام صادقاولين كسي هستند كه به جهان بازمي   بنا به روايات، امام حسين 

ه *  أويـل آيـ ةُ در تـ ادِفـَ ا الرَّ ةُ * تَتْبَعُھـَ اجِفَـ ازعـات/ یوْمَ تَرْجُفُ الرَّ ه حوادث    ) ٧- ٦* (نـ كـه در ظـاهر بـ

  فرمايند: كند مي مي روز رستاخيز اشاره  

  است».  طالب و حادثه بعدازآن علي بن ابي   «لرزاننده حسين بن علي   

كافته مي    تين فردي كه در رجعت قبر او شـ ود و از آن بيرون مي لذا نخسـ آيد و خاك  شـ

). همچنين در اين زمينه  ٦٩، ص ١٣٨١اســت (عزيزي،  زدايد، حســين بن علي را از ســر مي 

ه ديگري وجود دارد:   کْثَرَ * آيـ
َ
أ اکُمْ  مْوالٍ وَ بَنینَ وَ جَعَلْنـ

َ
أ اکُمْ بـِ دَدْنـ مـْ

َ
ةَ عَلَیھِمْ وَ أ ا لَکُمُ الْکَرَّ ثُمَّ رَدَدْنـ

  اند: در تأويل آيه فرموده   ). امام صادق ٦* (اسراء/ نَفیراً 

با هفتاد نفر از اصـحابش دارد... و به مردم گويند    «اين آيه اشـاره به خروج امام حسـين 

اســت كه بيرون آمده تا مؤمنان شــك در او نكنند و بدانند كه دجال و شــيطان    كه اين حســين 

  ) ٥٠٣، ص ٣، ج ١٤١٥وقت در ميان ايشان باشد». (بحراني،  در آن   نيست و حضرت قائم 
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  فرمايند: همچنين مي 

اسـت و اصـحاب او و يزيد و اصـحاب    گردد، حضـرت حسـين «اول كسـي كه به دنيا برمي 

  ) ٢٨٢، ص  ٢، ج  ١٣٨٠اند». (عياشي،  كه ايشان را كشته بكشد مثل آن او، پس همه ايشان را  

ــين  ــد كه خداوند متعال در هنگامه ظهور، هم امام حسـ ــخص شـ و   بدين ترتيب مشـ

  ها گرفته شود. انگيزاند تا انتقام حقيقي از آن يارانش و هم اشقياء كربلا را برمي 

  . مصداق اكمل و اتم منصور٨

هُ کـانَ حرف هـاء در «  وراً   إِنَّـ ــُ گردد. مجـاهـد گفتـه: «مقتول در دنيـا بـا »، بـه مقتول برمي مَنْصـ

شــود و در آخرت با هدايت قاتلش به آتش پيروز هدايت به قتلش باعث كفاره خطاهايش مي 

گردد كه به دليل اسـتيفاي قصـاص يا اخذ ديه گويد: «هاء به ولي مقتول برمي اسـت»؛ و قتاده مي 

؛ آلوسي،  ٩١، ص  ٥، ج  ١٤١٧؛ بغوي، ٣٣٣، ص  ٢٠، ج  ١٤٢٠، از قاتل پيروز است» (فخر رازي 

ــيار داريم  ٦٨، ص ٨، ج ١٤١٥ ــر مقتول قرار داده. «تنبيه» اخبار بس ). خداوند ولى مقتول را ناص

اسـت و ولى او حضـرت قائم اسـت و اگر جميع   كه اين آيه شـريفه در مورد قتل ابى عبداالله  

ــده و گفت آن  ــراف در قتل نش ــد، اس ــداق اتم مى ها را بكش كند و منافى با يم كه اخبار بيان مص

عموم آيه نيسـت. در بعض اخبار راويان سـؤال كردند كه كسـانى كه در زمان حضـرت بقية اللَّه  

ها  كشـد؟ جواب دادند كه چون راضـى به فعل آن ها را مي هسـتند كه قاتل نبودند براى چه آن 

 ) ٢٤٩، ص  ٨، ج  ١٣٦٩هستند. (طيب،  
، اين اصل از ده الهي «اِنَّه كان منصورا» بر وجود مقدس امام عصر در جهت تطبيق وع 

هاي الهي را بايد در نظر گرفت كه خداوند تعالي همواره پشـتيبان مؤمنان بوده و خود را سـنت 

نت قرآن دفاع به  ت، سـ خن از ظلم اسـ عنوان انتقام گيرنده از مجرمان معرفي فرموده و هر جا سـ

  نمايد: دارد و از ظالم اعلام برائت مي را در دفاع برمي   از مظلوم است و اولين قدم 

الِمینَ *...  هِ عَلَی الظَّ لا لَعْنَةُ اللَّ
َ
  ). ١٨* (هود/ أ

ين آيه  ر مقدس امام حسـ ت سـ هور اسـ فرمودند: *... بر روي نيزه تلاوت مي   اي كه مشـ

ی مُنْقَلَبٍ  
َ
ذینَ ظَلَمُوا أ یعْلَمُ الَّ ، ٤، ج  ١٣٧٩) (ابن شـهرآشـوب مازندرانى،  ٢٢٧* (شـعراء/ ینْقَلِبُونَ وَ سـَ

خصـوص ظلم در حق آل محمد ، مصـداق روشـن ظلم و به ). به فرموده امام صـادق ٦١ص 
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جْرَمُوا وَ کانَ ). همچنين فرموده: *... ٧٣، ص ٤، ج ١٤١٥اسـت (حويزى،   
َ
ذینَ أ فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّ

رُ الْ  ــْ ا نَصـ ا عَلَینـ اري  ٤٧* (روم/ مُؤْمِنینَ حَقـ د يـ داونـ ان، خـ ازات مجرمـ ث مجـ ). پس در رأس بحـ

ــر هر مؤمني در مؤمنـان را حقي بر خود مي  دانـد كـه بـايـد ادا نمـايـد و بـدين ترتيـب خـداونـد نـاصـ

  جبهه حق عليه باطل است. 

اســري، نصــرت الهي در گرفتن انتقام براي مقتول مظلوم خود شــامل    ســوره   ٣٣در آيه 

امل دراين   شـود. از امام كاظم ول مي حال ولي مقت  د كه چگونه نصـرت الهي شـ ؤال شـ باره سـ

  گردد، آن حضرت فرمودند: حال ولي مقتول مي 

كه قاتل توســط اولياي مقتول دفع شــود و او را بكشــند و هيچ  «چه نصــرتي اعظم از اين   

  ) ٥٣٥، ص ١٤، ج ١٤٠٧اي بر ايشان به وجود نيايد». (كليني،  تبعه 

دهد بر  اســـت كه گواهي مي   تفســـير فرات كوفي همين قســـمت از آيه در روايتي ذيل 

اسـت كه خداوند به ايشـان عطا فرموده اسـت.  كه منصـور، لقب خاص حضـرت مهدي اين 

طور كه خداوند احمد و محمد را محمود، و عيسي را مسيح خوانده، امام زمان را منصور  همان 

سوره مباركه حج كه در تفاسير    ٤٠ن آيه ). همچني ٢٤٠، ص  ١، ج  ١٤١٠خوانده است (كوفي،  

اسـت كه به سـبب ظلم مشـركان مجبور به خروج از مكه    االله شـده درباره هجرت رسـول   گفته 

دند (طباطبايي،   ين از ٥٤٣، ص  ١٤، ج ١٣٧٤شـ ومان درباره هجرت امام حسـ ). رواياتي از معصـ

ــت و در ادامه تأكيد  ظلم يزيديان و خروج از مدينه عنوان   ــده اس ــيار قوي الهي بر ياري ش بس

  اند: خواهي امام مهدي براي او در هنگام خروجش نسبت داده ايشان در انتهاي آيه را به خون 

هُ مَنْ ینْصـُ *  رَنَّ اللَّ هُ ... وَ لَینْصـُ نَا اللَّ نْ یقُولُوا رَبُّ
َ
خْرِجُوا مِنْ دِیارِھِمْ بِغَیرِ حَقٍّ إِلاَّ أ

ُ
ذینَ أ ).  ٤٠* (حج/ رُهُ الَّ

گويد  كه طالب خون حسـين اسـت و مي ه درباره قائم ماسـت؛ زماني كه خروج كند، درحالي «اين آي 

  ) ٨٥- ٨٤، ص  ٢، ج  ١٤٠٤خواهان خون حسين در زمينيم». (قمي،  ما صاحبان خون و خون 

مصــداق حقيقي ياري شــدن امام عصــر بلافاصــله بعد از صــدور حكم خروج از جانب  

ــرت درح ـخـداونـد بـاري  ــت؛ چراكـه حضـ ــت بـه كعبـه داده الي تعـالي اسـ اي  انـد، خطبـهكـه پشـ

انا كنند: «...  معرفي مي   خوانند و در آغاز آن، خود را منتقم خون جدشـــان امام حســـين مي 
  ) ٢٣٣، ص ٢، ج ١٤٢٢». (يزدي حائري،  الصمصام المنتقم 
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  پس از ظهور  . انتقام خون امام حسين٩

گيرد.  قرار مي  مهدي در دستور كار حضرت   پس از ظهور، انتقام خون امام حسين 

بر مؤمنان آغاز شـده و تا زمان ظهور    داري از رحلت رسـول اكرم از آن جايي كه ظلم ادامه 

ــالاري را بر عهده دارد؛ لذا  ــدن بنيان اين ظلم س ــت مهدوي وظيفه برچيده ش ادامه دارد، نهض

گرفته  كل ها عليه حق و عدالت در همان ابتداي خلقت بشــر و حضــور انبيا بر زمين ش ــمخالفت 

ــين  ــت؛ به همين دليل، در زيارت وارث، امام حس ــين    اس ــده وارث تمام انبياء پيش ناميده ش

به نتيجه حقه   اسـت؛ چراكه راه و هدف همه انبياء الهي يكي بوده و با ظهور حضـرت مهدي 

هميشـگي اسـتبداد و اسـتكبار عليه حقانيت و   از جريان   رسـد و انتقام حضـرت مهدي خود مي 

خواهانه اوســـت كه  ، يك هدف فرازماني و فرامكاني براي تحقق حكومت عدالت اســـلاميت 

چنين است كه ياري خداوند براي پيروزي حضرت  وعده الهي در همه اديان پيشين است و اين 

دم مقتول نســبت به پيروزي بر قاتلان نيســت؛ بلكه ياري  فقط منحصــر در ياري ولي   مهدي 

ــالحان در زمين  هاي خود به دين خود و تحقق وعده  ــريت در جهت ايجاد حكومت ص كل بش

ولَهُ بِالْھُدی اســت: *  لَ رَســُ رْســَ
َ
رِکُونَ   ھُوَ الَّذی أ هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشــْ ینِ کُلِّ *  وَ دینِ الْحَقِّ لِیظْھِرَهُ عَلَی الدِّ

  فرمودند: ). امام صادق ٣٣(توبه/ 

ــت و تا زمان قيام قائم    ــده اس ــوگند! هنوز تأويل اين آيه نازل نش نيز نازل   «به خدا س

ــد. پس زمـاني كـه قـائم  ــركي نمي   نخواهـد شـ مـانـد مگر آن كـه  بـه پـا خيزد، هيچ كـافر و مشـ

ايند مي  مارد». (ابن خروج او را ناخوشـ جاد ٦٧٠، ص  ٢، ج  ١٣٩٥بابويه، شـ نيز درباره    ) امام سـ

ذینَ وَعَدَ آيه شريفه *  رْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ
َ
ھُمْ فِی الأْ الِحاتِ لَیسْتَخْلِفَنَّ ذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ هُ الَّ  اللَّ

ذِی ارْتَضی  نَنَّ لَھُمْ دینَھُمُ الَّ   فرمودند:   ) ٥٥...*(نور/  لَھُمْ   مِنْ قَبْلِھِمْ وَ لَیمَکِّ

  اقتدار  و   زمين  در   خلافت   آن   – بيت هستند. خداوند  «به خدا سوگند! آنان شيعيان ما اهل   

ــيدن  ــيله به   - را   دين  به  بخش ــت  به   و  آنان   وس ــت،  امت   اين  مهدي  كه  ما  از   مردي  دس   تحقق اس

اگر از عمر دنيا جز يك روز باقي  "اش فرمود: درباره   پيامبر  كه   اوســـت   و   بخشـــيد   خواهد 

خدا آن روز را چنان طولاني خواهد كرد كه مردي از خاندان من كه همنام من نمانده باشـــد، 

د و زمين را آن  ت فرابرسـ ازد».  چنان اسـ د، از عدل و داد آكنده سـ ده باشـ كه از ظلم و جور پرشـ

  ) ١٣٦، ص ٣، ج ١٣٨٠(عياشي،  
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  نتيجه

ــركين كه تحت   ) ١ ــلمان، اهل ذمه، كفار مش ــافي چون: مؤمن، مس نفس محترمه با اوص

ها حرام اسـت؛ اما مرتد، مرتكب زناي هده يا در امان مسـلمانان باشـند، معرفي شـده و قتل آن معا 

گفته اســت؛ پس محصــنه و يا كســي كه عمداً كســي را كشــته باشــد، خارج از اوصــاف پيش 

ين   ته شـدن دارد. لذا امام حسـ تحقاق كشـ تند كه ريختن  اولي نفس محترمه طريق به  اسـ اي هسـ

  خونشان حرام است. 

فرزند را  بيت نقل شــده كه حضــرت مهدي ر كتب روايي شــيعه، رواياتي از اهل د  ) ٢

، وارث آن بزرگوار و كسـي معرفي كرده كه توانايي احقاق حق عظيم ايشـان را امام حسـين 

حق مصــداق  و به   نفس محترمه   زيرا امام حســين منتقم خونشــان معرفي كرده اســت؛  دارد و  

 ده انتقامش را داده است. برجسته مظلومي هستند كه خداوند وع 

ــد كه عمدتاً از  مجموع روايات فريقين تأكيد دارند كه ولي  ) ٣ دم بايد وارث مقتول باش

ــش و يا ديه و هر  ــاص، بخش ــت و براي قص ــبي اس ــتگان نس اقرباي مقتول و يا فرزندان و وابس

 ــ ــد كه اين ولايت متوجه او باشـ ــميم ديگري اختيـار دارد. اگر وارثي براي مقتول نباشـ د، تصـ

كه كسـي مدعي شـود در زمان شـود. پس برفرض اين دم مقتول محسـوب مي  حاكم جامعه ولي 

ــت كه ولي  ــين   ظهور وارثي نيس ــرت مهدي  دم امام حس ــد، طبعاً حض كه تنها امام  باش

 خواهند بود.   دم براي امام حسين  مصداق حقيقي ولي   معصوم حاكم هستند، 

تن   ) ٤ انسـاني علاوه بر قاتل، كشـتن مرد جاي زني كشـتن غير قاتل، مثله كردن قاتل، كشـ

اي غير آنچه مقتول را كشته  اختيار و كشتن قاتل با وسيله و ضربه كه قاتل است، كشتن قاتل بي 

تابد؛  يك از اين اوصـاف را برنمي هيچ  اسـت، مصـداق اسـراف در قتل اسـت كه امام حسـين  

خواهي امام حسـين  در خون   ان عملكرد امام زم  اما خود قرباني با چنين اوصـافي اسـت؛ پس 

ــت كه با هركدام از اين ديدگاه گونه به   ــراف در قتل  اي اس ــداق اس ــود، مص ــه ش ها مقايس

 نخواهد بود. 
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 عاشور، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 
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  . برهان . تهران:  روان جاوید در تفسیر قرآن مجید ق)،   ۱۳۹۸ثقفی تهرانی، محمد ( 

، بیروت: دار  اضـواء البیان فی إیضـاح القرآن بالقرآن )، ۱۴۱۵جکنی الشـنقیطی، محمد الأمین بن محمد المختار ( 

  طباعة و النشر و التوزیع. الفکر لل 

 ، محقق: محمدباقر بهبودی، تهران: لطفی. انوار درخشان در تفسیر قرآن )،  ۱۴۰۴حسینی همدانی، محمد ( 
مؤسـسـه النشـر   ، تصـحیح: مشـتاق مظفر، قم: مختصـر البصـائر ق)،   ۱۴۲۱حلی، حسـن بن سـلیمان بن محمد ( 

  . الإسلامی 

  تصحیح: هاشم رسولی، قم: اسماعیلیان. ، ور الثقلین تفسیر ن ق)،   ۱۴۱۵حویزی، عبد علی بن جمعه ( 

، تصــحیح: محمدعلی شــاهین، بیروت: دار  تفســیر الخازن )، ۱۴۱۵خازن، علاءالدین علی بن محمد بن ابراهیم ( 

  الکتب العلمیة. 

لیمیان (  ، تهران: بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج)، مرکز تخصـصـی  نامه مهدویت فرهنگ ش)،  ۱۳۸۸خدا مراد، سـ

  یت. مهدو 

 ، تهران: دانشگاه تهران. فرهنگ متوسط دهخدا )، ۱۳۸۵اکبر ( دهخدا، علی 

  الدار الشامیة.  - : دار القلم دمشق  - ، بیروت مفردات الفاظ القرآن ق)،   ۱۴۱۲راغب اصفهانی. حسین بن محمد ( 

  المعرفه. ، بیروت: دار  تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار ق)،    ۱۴۱۴رضا، محمد رشید ( 

ــرت  ، قم الدر المنثور فی التفســیر بالماثور ق)،  ۱۴۰۴بکر ( ســیوطی، عبدالرحمان بن ابی  : کتابخانه عمومی حض

 العظمی مرعشی نجفی (ره). الله آیت 

افعی، ابوعبدالله محمد بن ادریس (  افعی )،  ۱۴۲۸شـ یر شـ ان، المملکة العربیة تفسـ طفی الفرَّ ، تحقیق: احمد بن مصـ

  تدمریة. السعودیة: دار ال 

 . ، تهران: میقات تفسیر اثناعشری )،  ۱۳۶۳عبدالعظیمی، حسین ( شاه 

  ، ترجمه محمد دشتی، قم: اشکذر. البلاغه نهج )، ۱۳۹۱الشریف الرضی، محمد بن حسین ( 

  ، قاهره: دار الصابونی للطباعة والنشر والتوزیع. صفوة التفاسیر  )، ۱۴۱۷صابونی، محمدعلی ( 

  . ، قم: مکتبة محمد الصادقی الطهرانی البلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن )، ۱۴۱۹صادقی تهرانی، محمد ( 

ین  ید محمدحسـ یر القرآن   المیزان )،  ۱۳۷۴(   طباطبایی، سـ وی، قم فی تفسـ ارات  ، ترجمه: محمدباقر موسـ : دفتر انتشـ

 حوزه علمیه. 

ی طباطبایی و هاشـم  یزد الله  تصـحیح: فضـل ،  البیان فی تفسـیر القرآن مجمع )،  ۱۳۷۲(   طبرسـی، فضـل بن حسـن 

  : ناصرخسرو. رسولی. تهران 

  القدیمة)، تهران: اسلامیه.   - (ط   اعلام الوری بأعلام الهدی )، ق  ۱۳۹۰( طبرسی، فضل بن حسن 

 : دار المعرفه. ، بیروت جامع البیان فی تفسیر القرآن ق)،   ۱۴۱۲طبری، محمد بن جریر ( 

  . : مرتضوی یح: احمد حسینی اشکوری، تهران ، تصح مجمع البحرین )، ۱۳۷۵طریحی، فخرالدین بن محمد ( 

  ، تهران: اسلام. اطیب البیان فی تفسیر القرآن )،  ۱۳۶۹طیب، عبدالحسین ( 
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 ، قم: نشر صلاه. فضایل و سیره امام حسین در کلام بزرگان )،  ۱۳۸۱عزیزی، عباس ( 
  : مکتبة العلمیة الاسلامیة. تهران ، تحقیق: هاشم رسولی، تفسیر العیاشی ق)،  ۱۳۸۰عیاشی، محمد بن مسعود ( 

  ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. الغیب مفاتیح )، ۱۴۲۰ابوعبدالله محمد بن عمر ( فخرالدین الرازی، 

  اعلمی، تهران: مکتبة الصدر.  ، تصحیح: حسین تفسیر صافی )،  ۱۴۱۵( فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی 

 ، تهران: بنیاد بعثت، مرکز چاپ و نشر. تفسیر احسن الحدیث )، ۱۳۷۵اکبر ( قرشی بنابی، علی 

ه (  داللـ ام القرآن )،  ۱۳۴۸قرطبی، ابوعبـ اهره: دار الکتـب  الجـامع لأحکـ د البردونی وإبراهیم أطفیش، قـ ، تحقیق: احمـ

 المصریة. 

ا (  هدی، محمد بن محمدرضـ یر کنز الدقائق و بحر ال )،  ۱۳۶۸قمی مشـ ین درگاهی، تهران:  غرائب تفسـ ، محقق: حسـ

  سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 
  . : دار الکتاب موسوی جزایری، قم تصحیح: طیب   ، تفسیر القمی ق)،   ۱۴۰۴(   قمی، علی بن ابراهیم 

  ر الرضی (زاهدی). قم: دا   المصباح للکفعمی (جنة الأمان الواقیة)، ق)،  ۱۴۰۵(   کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی 

د بن یعقوب  افی   ق)،   ۱۴۰۷(   کلینی، محمـ د آخونـدی، تهران:  ، تصــحیح: علی الکـ اری و محمـ دار الکتـب اکبر غفـ

  الإسلامیه. 

، تحقیق: کـاظم محمـد، تهران: وزارت فرهنـگ و ارشـــاد  تفســیر فرات الکوفی ق)،    ۱۴۱۰(   کوفی، فرات بن ابراهیم 

  اسلامی. 

اوردی، ابوالحســن علی بن محم ـ د (بی مـ ا)،  د بن محمـ ت والعیون تـ د المقصــود بن  النکـ د ابن عبـ ، محقق: الســیـ

  عبدالرحیم، بیروت: دار الکتب العلمیة. 

بحـار الأنوار)، ترجمـه: علی دوانی،    ۵۱(ترجمـه جلـد    مهـدی موعود )،  ۱۳۷۸مجلســی، محمـدبـاقر بن محمـدتقی ( 

 . : اسلامیه تهران 
  . دار احیاء التراث العربی ، بیروت: الأنوار بحار  ق)،  ۱۴۰۳(   مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی 

  ، مصر: شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی وأولاده. تفسیر المراغی )،  ۱۳۶۵مراغی، احمد بن مصطفی ( 

 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.  التحقیق فی کلمات القرآن الکریم )،  ۱۳۶۸مصطفوی، حسن ( 
  دار الکتب الإسلامیه.   ، تهران: تفسیر نمونه )، ۱۳۷۱مکارم شیرازی، ناصر ( 

، ترجمه: مهدی حائری قزوینی.  مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم )، ۱۳۷۹موسوی اصفهانی، سید محمدتقی ( 

  تهران: بدر. 

  آل البیت (ع). قم: موسسه   ، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ق)،   ۱۴۰۸نوری، حسین بن محمدتقی ( 

ــلام بن ابی ثعلبة (  ــلام )،  ۱۴۲۵یحیی بن س ــیر یحیی بن س ــلبی، بیروت: دار الکتب تفس ، تحقیق: الدکتورة هند ش

  العلمیة. 

، تصـحیح:  الزام الناصـب فی اثبات الحجة الغائب عجّل الله تعالی فرجه الشـریف ق)،  ۱۴۲۲یزدی حائری، علی ( 

  . : مؤسسه الأعلمی بیروت علی عاشور.  



  ۱۱۷   |   اسراء  ۀ سور ۳۳ هیدم» در آ یولدلالت و مصداق «

 

http://ptt.qom.ac.ir 

References 
Holy Quran. (1373 SH/1994). (N. Makarem Shirazi, Trans.). Qom: Mutaleaat-i Tarikh 

va Maaref-i Islami Office. [In Persian]. 
Abu Ishaq al-Zajaj, I. (1408 SH/1988). Maʿani al-Quran wa iʿrabih. Research by A. A. 

Abdeh Shalabi. Beirut: Aalam al-Kutub. [In Arabic]. 
Abu Mansour al-Maturidi, M. (1426 SH/2005). Tafsir al-Maturidi (Taʾwilat Ahl al-

Sunnah). Research by D. Majdi Basloum. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. [In 
Arabic]. 

Aghainiya, H. (1384 SH/2005). Jaraʾim ʿalayhi ashkhaas. Tehran: Mizan Publication. 
[In Persian]. 

Al-Sharif al-Radi, M. (1391 SH/2012). Nahjul balagha. (M. Dashti, Trans.). Qom: 
Ashkzar. [In Persian]. 

Alusi, S. M. (1415 AH/1995). Ruh al-maʿani fi tafsir al-Quran al-ʿazim wa al-sabʿ al-
mathani. Research by A. Abdul Bari Atiyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 
[In Arabic]. 

Ameli Kafami, I. (1405 AH/1985). Al-Mesbah li-l Kafaʿmi (jannat al-aman al-
waqiyah). Qom: Dar al-Radi (Zahedi). [In Arabic]. 

Askhvari, M. (1373 SH/1994). Tafsir Sharif Lahiji. (J. A. Muhaddith, Ed.). Tehran: n.p. 
[In Arabic]. 

Ayyashi, M. (1380 AH/2001). Tafsir al-ʿAyyashi. Research by H. Rasouli. Tehran: al-
Ilmiyyah al-Islamiyyah Library. [In Arabic]. 

Azizi, A. (1381 SH/2002). Fadaʾil va seer-yi Imam Husayn dar kalam-i buzurgan. Qom: 
Salat Publication. [In Persian]. 

Baghwi, H. (1417 AH/1996). Maʿalim al-tanzil fi tafsir al-Quran. Research and 
extraction of hadith by M. A. al-Nimr, U. Jumuat Damiriyyah, & S. Muslim al-
Harsh. N.p.: Dar Tayyibah Publication and Distribution. [In Arabic]. 

Bahrani, H. (1415 AH/1995). Al-Burhan fi tafsir al-Quran. Qom: Bethat Institute. [In 
Arabic]. 

Baydawi, N. D. (1418 AH/1997). Tafsir Baydawi. Research by M. Abdul Rahram al-
Marashli. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. [In Arabic]. 

Dehkhoda, A. A. (1385 SH/2006). Farhang-i mutawassit-i Dehkhoda. Tehran: 
University of Tehran. [In Persian]. 

Fakhr al-Din al-Razi, M. (1420 AH/1999). Mafatih al-ghayb. Beirut: Dar Ihya al-Turath 
al-Arabi. [In Arabic]. 

Fayd Kashani, M. (1415 AH/1995). Tafsir Safi. (H. Aalami, Ed.). Tehran: al-Sadr 
Library. [In Arabic]. 

Hilli, H. (1421 AH/2000). Mukhtasar al-basaʾir. (M. Muzaffar, Ed.). Qom: al-Islami 
Publication Institute. [In Arabic]. 

Hoseini Hamedani, M. (1404 AH/1984). Anvar-i darakhshan dar tafsir-i Quran. 
Research by M. B. Behboudi. Tehran: Lotfi. [In Persian]. 

Huwaizi, A. A. (1415 AH/1995). Tafsir Nur l-Thaqalyn. (H. Rasouli, Ed.). Qom: 
Ismailian. [In Arabic]. 

Ibn Ashoub Mazandarani, M. (1379 SH/2000). Munaqeb Aal Abi Taleb alayhis salam. 
Qom: Allamah Publication. [In Arabic]. 

Ibn Babwayh, M. (1378 AH/1999). ʿUyun akhbar al-Reda (peace be on him). (M. 
Lajavardi, Ed.). Tehran: Jahan Publication. [In Arabic]. 



 ۱۶، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، پاییز و زمستان  ۲، شماره ۸سال   -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۱۱۸

http://ptt.qom.ac.ir 

Ibn Babwayh, M. (1385 SH/2006). ʿIlal al-sharaʾiʿ. Qom: Davari Bookshop. [In 
Arabic]. 

Ibn Babwayh, M. (1395 AH/2016). Kamal al-din wa tamam al-neʿmah. (A. A. Ghaffari, 
Ed.). Tehran: Islamiyyah. [In Arabic]. 

Ibn Babwayh, M. (1413 AH/1993). Man la yahdaruhu al-faqih. (A. A. Ghaffari, Ed.). 
Qom: Islamic Publication Office affiliated to Jamiat al-Moderresin of the Islamic 
Seminary. [In Arabic]. 

Ibn Faris, A. (1404 AH/1984). Muʿjam maqayees al-lughah. (A. M. Haroun, Ed.). Qom: 
al-Aalam al-Islami Office. [In Arabic]. 

Ibn Manzour, M. (1414 AH/1994). Lisan al-ʿArab. (J. A. Mirdamadi, Ed.). Beirut: Dar 
al-Fikr-Dar al-Sadir. [In Arabic]. 

Ibn Qolawayh, J. (1377 SH/1998). Kamil al-ziyaraat. (M. J. Zehni Tehrani, Trans.). 
Tehran: Payam-i Haq Publications. [In Arabic]. 

Ibn Salam, Y. (1425 AH/2004). Tafsir Yahya b. Salam. Research by H. Shalaby. Beirut: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. [In Arabic]. 

Jakni al-Shanqiti, M. A. (1415 AH/1995). Adwaʾ al-bayan fi idaah al-Quran bi-l Quran. 
Beirut: Dar al-Fikr Printing, Publication and Distribution. [In Arabic]. 

Khazen, A. D. A. (1415 AH/1995). Tafsir al-Khazin. (M. A. Shaheen, Ed.). Beirut: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyyah. [In Arabic]. 

Khoda Morad, S. (1388 SH/2009). Farhangname-yi Mahdaviyat. Tehran: Bunyad-i 
Farhandi-yi Mahdi Mowood (aj), Markaz-i Takhassusi-yi Mahdaviyat. [In 
Persian]. 

Koleyni, M. (1407 AH/1987). Al-Kafi. (A. A. Ghaffari & M. Akhoundi, Eds.). Tehran: 
Dar al-Kutub al-Islamiyyah. [In Arabic]. 

Kufi, F. (1410 AH/1990). Tafsir Furat Kufi. Research by K. Muhammad. Tehran: 
Ministry of Culture and Islamic Guidance. [In Arabic]. 

Majlisi, M. B. (1378 SH/1999). Mahdi-yi Mowʿood (translation of vol. 51 of Bihar al-
Anwar). (A. Davani, Trans.). Tehran: Islamiyyah. [In Persian]. 

Majlisi, M. B. (1403 AH/1983). Bihar al-anwar. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. 
[In Arabic]. 

Makarem Shirazi, N. (1371 SH/1992). Tafsir Namunah. Tehran: Dar al-Kutub al-
Islamiyyah. [In Persian]. 

Maraghi, A. (1365 SH/1986). Tafsir al-Maraghi. Egypt: Mustafa al-Babi al-Halabi and 
Children Library and Printing. [In Arabic]. 

Mavardi, A. (n.d.). Al-Nakt wa al-ʿuyun. Reserach by Ibn A. A. b. Abd al-Rahim. Beirut: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. [In Arabic]. 

Mousavi Isfahani, M. T. (1379 SH/2000). Mikyal al-makarem fi fawaʾid al-duʿa li-l 
Qaʾim. (M. Haeri Qazvini, Trans.). Tehran: Badr. [In Arabic]. 

Mustafawi, H. (1368 SH/1989). Al-Tahqiq fi kalimat al-Quran al-Karim. Tehran: 
Ministry of Culture and Islamic Guidance. [In Arabic]. 

Nouri, H. (1408 AH/1988). Mustadrak al-wasaʾil wa mustanbat al-masaʾil. Qom: Aal 
al-Bayt (as) Institution. [In Arabic]. 

Qarashi Banaie, A. A. (1375 SH/1996). Tafsir Ahsan al-hadith. Tehran: Bunyad-i 
Bethat Print and Publication Center. [In Arabic]. 



  ۱۱۹   |   اسراء  ۀ سور ۳۳ هیدم» در آ یولدلالت و مصداق «

 

http://ptt.qom.ac.ir 

Qommi Mashhadi, M. (1368 SH/1989). Tafsir Kanz al-daqaʾiq wa bahr al-gharaʾib. 
Research by H. Dargehi. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance 
Printing and Publication Organization. [In Arabic]. 

Qommi, A. (1404 AH/1984). Tafsir al-Qommi. (T. Mousavi Jazaeri, Ed.). Qom: Dar al-
Kitab. [In Arabic]. 

Qurtubi, A. A. (1348 SH/1969). Al-Jamiʿ li-ahkam al-Quran. Research by A. al-
Bardouni & I. Atfish. Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah. [In Arabic]. 

Ragheb Isfahani, H. (1412 AH/1992). Mufradat-i alfaz al-Quran. Beirut-Damascus: 
Dar al-Qalam-al-Dar al-Shamiyyah. [In Arabic]. 

Reda, M. R. (1414 AH/1994). Tafsir al-Quran al-hakim al-shaheer bi tafsir al-Manar. 
Beirut: Dar al-Marefah. [In Arabic]. 

Sabouni, M. A. (1417 AH/1996). Safwat al-tafasir. Cairo: Dar al-Sabouni Printing, 
Publication and Distribution. [In Arabic]. 

Sadeqi Tehrani, M. (1419 AH/1998). Al-Balagh fi tafsir al-Quran bi-l Quran. Qom: 
Muhammad al-Sadeqi al-Tehrani Library. [In Arabic]. 

Shafeie, A. A. M. (1428 AH/2007). Tafsir Shafeie. Research by A. b. Mustafa al-Farran. 
Saudi Arabia: Dar al-Tadmariyyah. [In Arabic]. 

Shah Abdol Azimi, H. (1363 SH/1984). Tafsir Ithna ʿ ashari. Tehran: Miqat. [In Arabic]. 
Suyuti, A. R. (1404 AH/1984). Al-Durr al-Mansour fi tafsir bi-l maʾthour. Qom: Grand 

Ayatollah Marashi Najafi Public Library. [In Arabic]. 
Tabari, M. (1412 AH/1992). Jamiʿ al-bayan fi tafsir al-Quran. Beirut: Dar al-Marefah. 

[In Arabic]. 
Tabarsi, F. (1372 SH/1993). Majmaʿ al-bayan fi tafsir al-Quran. (F. A. Yazdi 

Tabatabaie & H. Rasouli, Trans.). Tehran: Naser Khosro. [In Arabic]. 
Tabarsi, F. (1390 SH/2011). Aʿlam al-wara bi aʿalam al-huda (old print). Tehran: 

Islamiyyah. [In Arabic]. 
Tabatabaie, M. H. (1374 SH/1995). Al-Mizan fi tafsir al-Quran. (M. B. Mousavi, 

Trans.). Qom: Hawza al-Ilmiyyah Publication Office. [In Persian]. 
Tayyib, A. H. (1369 SH/1990). Atyab al-bayan fi tafsir al-Quran. Tehran: Islam. [In 

Arabic]. 
Thalabi, A. (1422 AH/2001). Al-Kashf wa al-bayan ʿ an tafsir al-Quran. Research by A. 

M. b. Ashur. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. 
Thaqafi Tehrani, M. (1398 SH/2019). Ravan-i javid dar tafsir-i Quran-i majid. Tehran: 

Burhan. [In Persian]. 
Turayhi, F. D. (1375 SH/1996). Majmaʿ al-bahrain. (A. Hoseini Ashkvari, Trans.). 

Tehran: Mortadawi. [In Persian]. 
Yazdi Haeri, A. (1422 AH/2001). Ilzam al-nasib fi ithbat al-hujjat al-ghaʾib ʿ ajjal Allah 

taʿala farajahu al-sharif. (A. Ashour, Ed.). Beirut: al-Aalami Institute. [In 
Arabic].    


